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روش‌های او در 

حوزه دین‌ستیزی 

متفاوت بود. یکجا 

بحث اسلام‌زدایی در پوشش 

اصلاح‌طلبی را مطرح می‌کرد

 و معتقد بود که چیزهایی 

باید اصلاح شود. البته این 

موضوع در زمان بسیار کمی 

صورت گرفت. موضع بعدی 

او کاستن از قلمروی دین  و 

قناعت به دین حداقلی است. 

در جاهایی در حوزه‌ آموزه‌های 

اسلامی شبهه‌افکنی می‌کرد 

و با روش نقد تردیدهایی را 

ایجاد می‌کرد. از آنجا که او نقد 

می‌کرد و هیچ‌کسی در برابرش 

نبود که جوابش را بدهد، 

این تردید‌آفرینی بیشتر کار 

می‌کرد. موضع سوم او تبلیغ 

باستان‌گرایی بود

یکی دیگر 

از کارهایی که 

او اهتمام زیادی 

به آن داشت، نفی فرهنگ 

مهدویت بود که امروزه نیز 

در بسیاری از روشنفکران 

دیده می‌شود و حرف‌های 

زیادی راجع به آن هست. 

نکته مهم این است زمانی 

که کتاب‌های درسی تاریخ 

برای آموزش‌وپرورش نوشته 

می‌شد، عده‌ای اعتراض 

می‌کردند و می‌گفتند 

که چرا شما از آخوندزاده 

این شخصیت بزرگ حرف 

نمی‌زنید؟ در حقیقت، اگر 

دست‌شان برسد، احتمالا 

ملکم‌خان و آخوندزاده 

تبدیل به قهرمان ملی ایران 

می‌شوند

w w w . F D N . I R
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جلسه چهارم از سلسله جلسات »نقش روشنفکران در مشروطه و پس از آن«

آخوندزاده برای برخی از روشنفکران امروز یک قهرمان ملی است
موســی حقانــی، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر 

تاریــخ معاصــر در سلســله جلســاتی بــا عنــوان 

ــس از آن« در  ــروطه و پ ــنفکران در مش ــش روش »نق

حــوزه هنــری ضمــن معرفــی جریــان روشــنفکری و 

تاریخچــه آن، نقــش ایــن جریــان فکــری و سیاســی 

در تاریــخ معاصــر و ارتبــاط آن بــا تشــکل‌های 

فراماســونری را بررســی کــرده اســت. »فرهیختگان« 

ــگاه را  ــتاد دانش ــن اس ــگفتارهای ای ــه درس مجموع

ــد  ــر خواه ــه منتش ــت و در ادام ــرده اس ــن ک تدوی

کــرد. آنچــه می‌خوانیــد متــن جلســه چهــارم از ایــن 

مجموعــه گفتارهاســت. در ایــن جلســه دیدگاه‌های 

ــنفکران  ــی از روش ــدزاده یک ــی آخون ــرزا فتحعل می

زمــان قاجــار مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفــت. 

 معرفی آخوندزاده؛ از نمایشنامه‌نویسی 

و ســرودن شــعر تا رســاله نقد اجتماعی

موسـی حقانی، کارشـناس تاریخ معاصر در ابتدای 

جلسـه بـه بیـان زندگینامـه آخونـدزاده پرداخـت 

و گفـت: »آخونـدزاده در سـال 1228 قمـری کـه 

مصـادف بـا پایـان جنگ‌های دوره اول روسـیه علیه 

ایـران اسـت، در شـهر نوخـه بـه دنیـا آمـد. خـود او 

می‌گفتـه کـه مـن ایرانی و اهل رشـت هسـتم. البته 

بـه ترکـی و فارسـی تسـلط داشـته و بـه ایـن دو زبان 

می‌نوشـته و می‌خوانـده اسـت. پـدر او کدخـدای 

روسـتای خامنـه بـود. مقـام معظم رهبـری در یکی 

از صحبت‌هـای خـود اشـاره‌ای بـه کنسـرتی کـه 

بـرای آخونـدزاده در دوره اشـغال آذربایجـان برگـزار 

‌شـد، داشـتند و گفتنـد کـه در آن زمـان اولیـن نفر و 

مهم‌تریـن کسـی کـه به‌عنـوان مفاخـر آذربایجـان 

مطـرح شـد، آقـای آخوندزاده بود و بـه همین دلیل 

بـرای او کنسـرت برگـزار کردنـد. پـدر او از زمانـی 

بـه بعـد، از کدخدایـی کنـار رفـت و پـس از آن بـه 

»شـکی« کـه از توابـع آذربایجـان اسـت مهاجـرت 

و ازدواج کـرد. ماحصـل ازدواج او همیـن فرزنـد 

یعنـی میـرزا فتحعلی‌خان آخوندزاده شـد. او زمانی 

کـه 23 سـاله بـود بـه تفلیـس رفـت و تـا آخـر عمـر 

به‌عنـوان مترجـم شـخصی بـه نـام بـارون روزن کـه 

یـک فرمانـده گرجسـتانی بـود بـه فعالیـت خـود 

ادامـه داد. در حقیقـت، او تحـت لـوای حکومـت 

تـزاری زندگـی می‌کـرد. آخونـدزاده در گرجسـتان 

بـا تئاتـر و نمایـش آشـنا شـد و در ایـن زمینه شـروع 

بـه فعالیـت کـرد و چنـد نمایشـنامه هـم نوشـت. 

او در حـوزه نقـد ادبـی نیـز متبحـر بـود و خیلی‌هـا 

معتقدنـد کـه از ایـن حیـث مبـدع ادبیـات جدیـد 

در ایـران اسـت. یکـی از آثـار او، »تمثیلات« اسـت 

کـه 6 نمایشـنامه دارد. او در ایـن اثـرش از خیلـی از 

هنرمنـدان انتقـاد می‌کنـد. دقـت کنیـد کـه روش 

او نقـد بـوده و بـر ایـن موضوع بسـیار تاکید داشـته 

اسـت. کتاب دیگر آخوندزاده »مرثیه شـرق« اسـت 

که در رسـای پوشـکین، شـاعر روس سـروده است. 

کتـاب دیگـرش »سـتارگان فریب‌خـورده« مربوط به 

ماجرایـی از زمـان صفویـه اسـت کـه آن را بـا دوران 

خـود تطبیـق داده اسـت. رسـاله معـروف او رسـاله 

»قریتیکا« یا »سروشـیه« در باب نقد اسـت؛ چه نقد 

ادبـی، چـه نقـد ایدئولوژیکـی و چه نقـد اجتماعی. 

بـرای مثـال، وقتـی که او به مسـائل ادبی می‌رسـد، 

نقـد می‌کنـد و تقریبـا می‌تـوان گفـت کـه بـه غیـر 

از فردوسـی، هیچ‌کسـی از زیـر تیـغ نقـدش سـالم 

بیـرون نمی‌آیـد و در مسـائل اجتماعـی نیـز رفتـار و 

آداب و رسـوم را چـه در قفقـاز و چـه در ایـران مـورد 

نقـد قـرار می‌دهـد. رسـاله مکتوبـات کمال‌الدولـه 

نیـز یکـی دیگـر از کارهـای بسـیار مهـم اوسـت. 

دقـت کنیـد کـه او یک‌سـری نامه‌نـگاری‌ دارد کـه 

مکاتباتـش بـا رجـال مختلـف از جملـه مانکچـی 

اسـت. در ایـن زمینـه توضیحاتی خواهم داد چراکه 

آخوندزاده کسی است که عرصه‌های مختلفی را در 

اختیـار روشـنفکران قـرار داد که بتواننـد افکار خود 

را نشـر دهنـد. افـرادی نظیر میرزا‌آقاخـان کرمانی، 

میـرزا ملکم‌خـان، مستشـارالدوله، طالبـوف و... 

تحت‌تاثیـر او هسـتند.« 

 آخونــدزاده معتقــد بــود کــه باید اصلاح 

دیــن از طریــق پروتستانتیســم اســامی 

ــق پذیرد تحق

حقانـــی در ادامـــه گفـــت: »اگـــر بخواهیـــم در چنـــد 

ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــدزاده را م ـــدگاه آخون ـــه دی جمل

دهیـــم و نقشـــه‌ او را واکاوی کنیـــم، بایـــد بگویـــم 

کـــه او معتقـــد اســـت راه رشـــد و عبـــور از معضـــات، 

ـــته  ـــه گذش ـــبت ب ـــی نس ـــیاری تاریخ ـــرورش هوش پ

و ایجـــاد تفکـــر ملـــی و اصـــاح و ترقـــی جامعـــه 

ـــن  ـــروطیت جایگزی ـــرد مش ـــاش ک ـــد ت ـــت. بای اس

ـــد  ـــد. بای ـــی برافت ـــت و تاریک ـــود و ظلم ـــتبداد ش اس

ـــامی  ـــم اس ـــق پروتستانتیس ـــن از طری ـــاح دی اص

تحقـــق پذیـــرد و سیاســـت و دیـــن بـــه صـــورت کلـــی 

از یکدیگـــر تفکیـــک شـــوند و دیـــن هیچ‌تصـــرف 

ـــد  ـــد. بای ـــته باش ـــی نداش ـــور دنیای ـــی‌ای در ام کل

پـــرده اوهـــام را از میـــان برداریـــم و به‌روشـــنی 

خـــرد گام نهیـــم. همان‌طـــور کـــه می‌بینیـــد 

در صحبت‌هـــای او عقل‌گرایـــی و خردنگـــری، 

سکولاریســـم، پروتستانتیســـم اســـامی، جایگزینی 

حکومـــت قانـــون و... پررنـــگ اســـت. تعریـــف آنـــان 

از حکومـــت قانـــون هـــم کامـــا روشـــن اســـت و 

اعتقـــاد بـــه قانـــون انســـانی و نـــه قانـــون الهـــی 

دارنـــد. وقتـــی کـــه جلوتـــر می‌رویـــم می‌بینیـــم 

کـــه آنـــان اعتقـــاد دارنـــد دیـــن نمی‌توانـــد 

ـــد کـــه منظـــور  هیچ‌عدالتـــی ایجـــاد کنـــد و می‌گوی

مـــن فقـــط اســـام نیســـت و تمـــام ادیـــان ایـــن 

ـــی و  ـــر مل ـــی، تفک ـــن ترق ـــتند. همچنی ـــن هس چنی

ـــه  ـــری از اندیش ـــش دیگ ـــم بخ ـــج ناسیونالیس تروی

او و نقشـــه راه او اســـت. در تحلیـــل آخونـــدزاده ســـه 

گرایـــش مختلـــف وجـــود دارد؛ اولـــی، گرایـــش کامـــا 

ـــه در  ـــز چ ـــون نی ـــه اکن ـــت ک ـــا وی اس ـــه ب همدلان

ـــد  ـــت کنی ـــود دارد. دق ـــارج وج ـــه در خ ـــل و چ داخ

کـــه در ایـــن تفکـــر، بســـیاری از عقایـــدش نظیـــر 

اســـام‌زدایی در پوشـــش اصلاح‌طلبـــی، رواج 

ـــا  ـــود. بعضی‌ه ـــرح می‌ش ـــی و... مط ـــن حداقل دی

بـــه صـــورت خیلـــی آشـــکار، ایـــن همدلـــی را مطـــرح 

ــاط  ــی احتیـ ــا کمـ ــر بـ ــی دیگـ ــد و بعضـ می‌کننـ

ایـــن موضـــوع را بیـــان می‌کننـــد. دومـــی، گرایـــش 

نقادانـــه نســـبت بـــه دیدگاه‌هـــای او اســـت. جریـــان 

ســـوم نیـــز بـــا پنهان‌کـــردن روح دین‌ســـتیزی 

افـــکار آخونـــدزاده، از او بـــرای پیشـــبرد اهـــداف 

قومـــی اســـتفاده می‌کننـــد. افـــراد زیـــادی هســـتند 

کـــه راجـــع بـــه وی مقالـــه دارنـــد و اثبـــات می‌کننـــد 

ـــت  ـــه اس ـــن دو‌آتش ـــه دی ـــد ب ـــک آدم پایبن ـــه او ی ک

کـــه فقـــط می‌خواهـــد معایـــب را برطـــرف و آنـــان 

را اصـــاح کنـــد. ایـــن موضـــوع در حالـــی اســـت 

ــه  ــه، آخونـــدزاده هیچ‌ربطـــی بـ ــه بـــه هیچ‌وجـ کـ

پیرایـــش دینـــی نـــدارد. بـــه نظـــرم ایـــن جریـــان کـــه 

تـــاش می‌کنـــد روح دین‌ســـتیزانه او را پنهـــان 

کنـــد، از جریانـــی کـــه می‌گویـــد طرفـــدار افـــکار 

آخونـــدزاده هســـتیم، خطرناک‌تـــر و بدتـــر اســـت 

ـــاند  ـــا برس ـــه همانج ـــه را ب ـــد نتیج ـــه می‌خواه چراک

امـــا بـــا فریـــب و نیرنـــگ ســـراغ آن مـــی‌رود. اگـــر 

افـــکار آخونـــدزاده بـــه صـــورت عریـــان بیـــان شـــود، 

خیلی‌هـــا موضـــع می‌گیرنـــد.« 

ــدزاده  ــامی آخون ــم اس  پروتستانتیس

قصــد نابــودی دیــن و شــریعت را داشــت

ــد و آرای  ــی عقای ــه بررس ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای

آخونــدزاده پرداخــت و گفــت: »اگــر بخواهیــم 

عقایــد و آرای او را مــورد بررســی قــرار دهیــم، بایــد 

بگوییــم کــه عقایــد او در چهارمحــور مهــم تعریــف 

می‌شــود؛ اولــی دین‌ســتیزی آشــکار او اســت 

کــه اختصــاص بــه هیچ‌دیــن خاصــی نیــز نــدارد. 

او هــر نــوع دینــی را نفــی می‌کــرد. روش‌هــای 

او در حــوزه دین‌ســتیزی متفــاوت بــود. یکجــا 

بحــث اســام‌زدایی در پوشــش اصلاح‌طلبــی را 

مطــرح می‌کــرد و معتقــد بــود کــه چیزهایــی بایــد 

اصــاح شــود. البتــه ایــن موضــوع در زمــان بســیار 

ــتن  ــدی او کاس ــع بع ــت. موض ــورت گرف ــی ص کم

از قلمــروی دیــن و قناعــت بــه دیــن حداقلــی 

اســت. در جاهایــی در حــوزه‌ آموزه‌هــای اســامی 

شــبهه‌افکنی می‌کــرد و بــا روش نقــد تردیدهایــی 

ــرد و  ــد می‌ک ــه او نق ــا ک ــرد. از آنج ــاد می‌ک را ایج

هیچ‌کســی در برابــرش نبــود کــه جوابــش را بدهــد، 

ایــن تردید‌آفرینــی بیشــتر کار می‌کــرد. موضــع 

ســوم او تبلیــغ باســتان‌گرایی بــود کــه در ایــن حوزه 

ــال  ــه دنب ــرد. او ب ــل می‌ک ــدی عم ــم ج ــیار ه بس

ــای  ــای الگوه ــه ج ــی ب ــای غرب ــی الگوه جایگزین

اســامی بــود و بــه همیــن دلیــل بــه تغییــر خــط و 

ــه صــورت کلــی در  ــادی داشــت. ب ــا توجــه زی الفب

محــور دین‌ســتیزی او چنــد مولفــه وجــود داشــت؛ 

ــن  ــود و ای ــرب ب ــرفت‌های غ ــتایش از پیش ــی س یک

ــن  ــم از دی ــی داری ــدر بدبخت ــا هرق ــه م ــوع ک موض

ــوان  ــه نات ــام در اداره جامع ــه اس ــت. دوم اینک اس

اســت و عقلانیــت غربــی اســت که توانســته انســان 

را بــرای اداره جامعــه توانــا کنــد. جالــب اســت کــه 

مثــال مــی‌زد و می‌گفــت اســپانیا بــه ایــن دلیــل کــه 

بــه دیــن چســبیده بدبخــت اســت، در حالــی کــه 

ــده‌اند  ــا ش ــائل ره ــن مس ــس از ای ــه و انگلی فرانس

ــال  ــه دنب ــه او ب ــوم اینک ــد. س ــرفت کرده‌ان و پیش

محدودکــردن قلمــروی دیــن بــود و اعتقــاد داشــت 

ــاوت و... وارد  ــت و قض ــد در سیاس ــن نبای ــه دی ک

شــود. مــورد چهــارم مربــوط بــه طــرح تبایــن دیــن 

بــا عقــل و خــرد اســامی بــود. او بــه مــواردی اشــاره 

ــول  ــم آن را قب ــما ه ــن و ش ــاید م ــه ش ــرد ک می‌ک

نداشــته باشــیم امــا همــان مــوارد را بــه دین نســبت 

مــی‌داد و بــه تمــام آموزه‌هــای آن تعمیــم مــی‌داد و 

نتیجــه می‌گرفــت کــه دیــن بــا علــم و خــرد انســانی 

هیچ‌نســبتی نــدارد. تغییــر خــط و الفبــا دیگــر 

ــن  ــیاری، ای ــاد بس ــه اعتق ــه ب ــود ک ــات او ب اقدام

ــه  ــام و البت ــردن اس ــن ب ــش و از بی ــرای پوش کار ب

قطــع ارتبــاط جوانــان بــا میراث‌هــای دینــی و 

مکتــوب بــوده اســت. آخونــدزاده بیانــی راجــع بــه 

کمال‌الدولــه دارد و می‌گویــد کــه ســد راه توســعه 

در ملــت اســام، دیــن اســام و عقب‌ماندگــی 

ناشــی از آن اســت. البتــه جالــب اســت کــه عــده‌ای 

می‌گوینــد آخونــدزاده فقــط دیدگاه‌هــای دیگــران 

را مطــرح می‌کــرد و در لابــه‌لای آن از اســام دفــاع 

هــم می‌کــرد. امــا او در ابتــدای یکــی از آثــار 

ــت  ــتن آن آورده اس ــی نوش ــه چرای ــع ب ــود، راج خ

کــه بایــد بــه ســمت هــدم اســاس ایــن دیــن برویــم 

و بــرای ایــن مســیر نیــاز به پروتستانتیســم اســامی 

ــد  ــان می‌ده ــات او نش ــن، توضیح ــم. بنابرای داری

ــور  ــود. منظ ــن ب ــودی دی ــال ناب ــه دنب ــا ب ــه واقع ک

ــام  ــه تم ــود ک ــن ب ــامی ای ــم اس او از پروتستانتیس

حق‌اللــه از بیــن بــرود و فقــط حقوق‌النــاس باقــی 

بمانــد. خــب ایــن چــه دینــی اســت کــه نــه خداونــد 

در آن حقــوق دارد و نــه عباداللــه تکلیف مشــخصی 

دارنــد؟ دقــت کنیــد کــه پروتستانتیســم آقــای 

آخونــدزاده از جنــس کارهایــی اســت کــه منجــر بــه 

نابــودی دیــن و شــریعت می‌شــود. همان‌طــور کــه 

ــای  ــر گروه‌ه ــترک اکث ــه مش ــم، وج ــز گفت ــا نی قب

ساختارشــکن، دین‌ســتیزی و نابــودی دیــن اســت. 

فراماســونرها، صوفی‌هــا، بابی‌هــا، بهایی‌هــا، 

روشــنفکران و... شــریعت‌گریز هســتند و اغلــب 

ــد.« ــریعت ندارن ــن و ش ــه دی ــی ب ــان هیچ‌تعصب آن

 انقــاب اســامی تمــام ادعاهــای 

روشــنفکران غــرب‌زده و غرب‌گــرا را 

ــرد ــل ک باط

او در ادامـه افـزود: »آخونـدزاده در بسـیاری از 

نوشـته‌های خـود می‌گویـد کـه پروتستانتیسـم راه 

رهایـی بسـیاری از کشـورهای غربـی بـوده اسـت 

و تبعیـت از غربی‌هـا و ایـن اقـدام آنـان، منجـر بـه 

پیشـرفت در علـم و تکنولـوژی خواهـد شـد. در 

حقیقـت او می‌گفـت کـه اگر می‌خواهید پیشـرفت 

کنیـد بایـد عقایـد باطلـه را کنـار بگذاریـد و از عقـل 

و حکمـت پیـروی کنیـد. ملکم‌خـان می‌دانسـت 

کـه ایـن کار در ایـران جـواب نمی‌دهد و مسـلمانان 

نسـبت بـه ایـن قضیـه موضع‌گیـری می‌کننـد. او 

بـه میرزافتحعلـی آخونـدزاده می‌گفـت کـه نباید به 

هیچ‌کدام از این عقاید بچسـبید اما در مقابل نباید 

به‌صراحـت بـه مـردم اعلام کنید که بـه دنبال هدم 

اسلام هسـتید. باید به شـیوه‌ای ملایم رفتار کنید. 

با وجود این، آخوندزاده به دنبال کاسـتن دینداری 

و رواج دیـن حداقلـی بـود، بنابرایـن معتقـد بـود که 

شـریعت بایـد بـه کلی کنار گذاشـته شـود. علاوه‌بر 

ایـن، او بـه جدایـی کامـل دیـن از سیاسـت اعتقـاد 

داشـت و می‌گفـت کـه دیـن نمی‌توانـد عدالـت 

ایجـاد کنـد پـس بایـد بـه صـورت کلـی از سیاسـت 

جـدا شـود و تنهـا امـوری خُـرد نظیـر نمـاز، روزه، 

ازدواج، دفـن مـرده و... در دسـت روحانیت باشـد. 

نکتـه بسـیار مهمـی وجـود دارد و آن هـم این اسـت 

کـه اکنـون بسـیاری از ایـن عقاید و حرف‌ها توسـط 

عـده‌ای بیـان می‌شـود. بـرای مثال، کسـانی که به 

دنبال ازدواج سـفید بودند و هسـتند، چنین حرفی 

را تکـرار می‌کننـد کـه قبلا نیـز توسـط آخونـدزاده 

بیـان شـده بـود. بـه نظـرم انقلاب اسلامی ماننـد 

عصـای موسـی بود که تمـام ادعاهای روشـنفکران 

غـرب‌زده و غرب‌گـرا را باطـل کـرد. برای مثـال، آنان 

می‌گفتنـد کـه حجاب مانند ذبح زن در خانه اسـت 

در حالی که انقلاب اسلامی چهره‌ دیگری از بانوان 

را نشـان داد. در نوشـته‌های آخونـدزاده نـکات 

بسـیار مهمـی وجود دارد کـه مورد غفلت قرار گرفته 

اسـت. او در کتـاب خـود، راجـع به اصول شـریعت، 

صحبت‌هـای زیـادی را مطرح کرده که در این میان 

بـه نفـی بسـیاری از مباحـث مهـم دینی چـون عقد 

ازدواج، خمـس، حـج، قصاص و... پرداخته اسـت. 

اگـر بخواهیـد حرف‌هـای روشـنفکران آن زمـان را با 

حرف‌هـای امروزی‌هـا مقایسـه کنیـد، می‌بینید آن 

کسـی که خود تروریسـم را در منطقه به راه انداخته 

و به آنان سلاح می‌دهد، می‌آید و می‌گوید که چرا 

محمد ثلاث را در ایران اعدام کردید؟ شما خودتان 

مردم بی‌گناه را در سوریه، عراق و... می‌کشید بعد 

می‌آییـد و راجـع بـه ایـران نظر می‌دهیـد؟ در اینجا 

دقـت کنیـد کـه وقتـی خداونـد از نظـر شـما خارج 

می‌شـود، طبیعـی اسـت کـه بیاییـد و بگوییـد »من 

دیگـر روزه نمی‌گیـرم و علنـا تظاهـر بـه روزه‌خـواری 

می‌کنـم و کسـی نمی‌توانـد حرفـی بـه مـن بزنـد، 

چراکـه خـود خداوند بعدا مرا مجازات خواهد کرد!« 

ایـن حرف‌هـا چیـزی از شـریعت باقـی نمی‌گـذارد. 

جالـب اسـت آخونـدزاده در ادعاهـای خـود مطرح 

می‌کنـد کـه دیـن نمی‌توانـد اسـتبداد را از بیـن 

ببـرد، در حالـی کـه مثـال نقـض آن را در انقلاب 

اسلامی دیدیـم. انقلاب سـال 57 مـردم بـه کمک 

دیـن توانسـت بـه پهلـوی بگویـد که از ایـران برود یا 

در نهضـت تحریـم تنباکو، دین به ناصرالدین‌شـاه و 

اسـتعمار گفت که بیرون بروید. یک سـوال مهم هم 

وجـود دارد و آن هـم ایـن اسـت که آیا کسـی بود که 

در ایـن میـان بـه دنبـال قانـون برود؟ بایـد گفت که 

در ایـن موضـوع حـق با آخوندزاده بود و هیچ‌کسـی 

نبـود کـه جرات داشـته باشـد بـه دنبال قانـون برود 

و در برابر بسـیاری از کارهای اسـتعماری پادشـاه و 

شـاهزادگان بایسـتد. جالب اسـت بسـیاری از علما 

بودنـد کـه ملجـا شـکایت‌های مـردم علیـه شـاه و 

شـاهزادگان بودنـد و مـردم شـکایت خـود را بـه آنان 

می‌رسـاندند. برای مثال، یکی از همسـران شـاه که 

از او کتـک خـورده بـود بـه خانـه یکـی از علما رفته و 

بـرای اعتـراض نشسـته بود.«

موســی حقانــی در پاســخ بــه ســوالی مبنی‌بــر نــوع 

حکومــت قاجــار در نســبت بــا دیــن گفــت: »دقــت 

کنیــد کــه حکومــت قاجــار مانند حکومــت صفویان 

ــیعه  ــب ش ــه ضدمذه ــه ن ــی ک ــن معن ــه ای ــود. ب ب

بودنــد و نــه ضدعلمــا، البتــه در مــواردی بــا علمــا 

درگیــری داشــتند امــا از آنجــا کــه ضدیتــی بــا آنــان 

نداشــتند، خیلــی مشــکل بــه وجــود نمی‌آمــد. در 

ایــن مقطــع، علمــا اولویــت اصلــی خــود را درگیــری 

بــا اســتعمار می‌دانســتند و درگیــری بــا اســتبداد 

ــت،  ــد. در حقیق ــود می‌دیدن ــت دوم خ را در اولوی

علمــا در کشــوری کــه مــورد هجــوم انگلیســی‌ها، 

روس‌هــا و... بــرای اســتعمار بــود، خیلــی بــه دنبال 

برانــدازی نبودنــد و بیشــتر موضــوع اصــاح را 

دنبــال می‌کردنــد. ناصرالدین‌شــاه نیــز چنیــن 

ــرزا  ــه می ــل اینک ــود و دلی ــده ب ــی را فهمی موضوع

شــیرازی بعــد از ماجــرای تنباکو به دنبــال براندازی 

ــود.« ــن ب ــت، همی ــاه نرف ناصرالدین‌ش

 

 اکثــر حرف‌هــای آخونــدزاده در قالــب 

اســتبداد منــور و روشــنفکری توســط 

ــران اجــرا شــد رضاشــاه در ای

حقانـــی بـــه ماجـــرای نفـــی شـــعائر توســـط 

ـــدزاده در  ـــزود: »آخون ـــرد و اف ـــاره ک ـــدزاده اش آخون

موضـــوع ایجـــاد تردیـــد در آموزه‌هـــای اســـامی 

ـــر،  ـــوع بش ـــب ن ـــل مح ـــان کام ـــه انس ـــت ک می‌گف

عبـــارت از دانشـــمندی اســـت کـــه در کشـــف اســـرار 

حقیقـــت و هـــدم اســـاس اعتقـــاد دینـــی، تـــرس 

مـــال و جـــان بـــر او نباشـــد و ایـــن دانشـــمند واجـــب 

اســـت کـــه تشـــکیکی در حقانیـــت ادیـــان و مذاهـــب 

بـــه خیـــال مـــردم بینـــدازد و بعـــد از آن چـــون خیـــال 

بـــه کار افتـــاده اســـت، آرام‌آرام پـــی بـــه حقیقـــت 

خواهـــد بـــرد و نتیجـــه مطلـــوب را خواهـــد گرفـــت. او 

همچنیـــن در نفـــی شـــعائر می‌گفـــت کـــه علمـــا بـــه 

جـــای اینکـــه مـــردم را از اعتقـــادات پـــوچ برهاننـــد، 

بـــه اعمـــال بی‌فایـــده و ناپســـند آنـــان را ترغیـــب 

می‌کننـــد کـــه از آن جملـــه می‌تـــوان بـــه تعزیـــه، 

ــد  ــت کنیـ ــر دقـ ــرد. اگـ ــاره کـ ــزاداری و... اشـ عـ

ــه اکثـــر حرف‌هـــای آخونـــدزاده در  می‌بینیـــد کـ

ـــران  ـــنفکری در ای ـــور و روش ـــوری من ـــب دیکتات قال

اجـــرا شـــد و رضاشـــاه بســـیاری از ایـــن حرف‌هـــا 

ـــران اجـــرا کـــرد. جالـــب اســـت کـــه 52 نفـــر  را در ای

از چهره‌هـــای برجســـته جریـــان مشـــروطه، بعـــدا 

ــدند. در  ــه شـ ــه کار گرفتـ ــاه بـ ــت رضاشـ در دولـ

ـــد  ـــار می‌آین ـــنفکران دوره قاج ـــن روش ـــت، ای حقیق

ـــی  ـــد. حت ـــرا می‌کنن ـــا را اج ـــن صحبت‌ه ـــه ای و هم

ـــادات  ـــیاری از انتق ـــه بس ـــد ک ـــز می‌بینی ـــون نی اکن

ــود.  ــین)ع( وارد می‌شـ ــام حسـ ــزاداری امـ ــه عـ بـ

ـــن  ایـــن حرف‌هـــا هـــدف دارد و آن هـــم تخریـــب دی

اســـت. بـــه نظـــرم امام‌خمینـــی در ســـال 58، 

ــی  ــی زد. زمانـ ــم و قابل‌توجهـ ــیار مهـ ــرف بسـ حـ

ـــف  ـــای مختل ـــه جاه ـــنفکران ب ـــده‌ای از روش ـــه ع ک

حکومـــت دســـت پیـــدا کردنـــد و پـــس از آن بـــه 

دیـــدار امـــام رفتنـــد تـــا عـــزاداری امـــام حســـین)ع( 

ـــه از  ـــود ک ـــن ب ـــام ای ـــش ام ـــد، واکن ـــن ببرن را از بی

آقـــای کوثـــری دعـــوت کـــرد بـــه جمـــاران بیایـــد 

ـــه  ـــت ک ـــد و گف ـــزاداری کن ـــهدا ع ـــرای سیدالش و ب

همه‌چیـــز از محـــرم و صفـــر اســـت. دقـــت کنیـــد 

کـــه عـــزاداری سیدالشـــهدا)ع( پوســـته دیـــن اســـت 

ـــز  ـــزش نی ـــود، مغ ـــته ش ـــته شکس ـــن پوس ـــر ای و اگ

به‌مـــرور از بیـــن مـــی‌رود. بنابرایـــن می‌تـــوان 

گفـــت کـــه رضاشـــاه نیـــز بـــا هـــدف آمـــد و عـــزاداری 

ـــرم،  ـــه نظ ـــرد. ب ـــی ک ـــین)ع( را غیرقانون ـــام حس ام

ایـــران بـــه دلیـــل فرهنـــگ عاشـــورایی مســـتعمره 

کشـــورهای اســـتعمارگر نشـــد و عاشـــورا بـــود کـــه مـــا 

ـــرای  ـــرار داد. ب ـــور ق ـــن و کش ـــت از دی ـــای صیان را پ

ـــت  ـــورایی توانس ـــگ عاش ـــا فرهن ـــه ب ـــال، صفوی مث

ایـــران را در جنگ‌هـــای عثمانـــی نگـــه دارد.«

ــت  ــت، ماموری ــگ مهدوی ــی فرهن  نف

ــدزاده ــم آخون مه

ایــن کارشــناس تاریــخ معاصــر بــا اشــاره بــه دیگــر 

اقدامــات آخونــدزاده گفــت: »یکــی دیگــر از 

ــت،  ــه آن داش ــادی ب ــام زی ــه او اهتم ــی ک کارهای

نفــی فرهنــگ مهدویــت بــود کــه امــروزه نیــز 

در بســیاری از روشــنفکران دیــده می‌شــود و 

حرف‌هــای زیــادی راجــع بــه آن هســت. نکتــه 

ــی  ــای درس ــه کتاب‌ه ــی ک ــت زمان ــن اس ــم ای مه

تاریــخ بــرای آموزش‌وپــرورش نوشــته می‌شــد، 

عــده‌ای اعتــراض می‌کردنــد و می‌گفتنــد کــه 

چــرا شــما از آخونــدزاده ایــن شــخصیت بــزرگ 

ــان  ــر دست‌ش ــت، اگ ــد؟ در حقیق ــرف نمی‌زنی ح

ــل  ــدزاده تبدی ــان و آخون ــالا ملکم‌خ ــد، احتم برس

بــه قهرمــان ملــی ایــران می‌شــوند. بــه نظــر 

ــودی  ــتند راه ناب ــاد داش ــان اعتق ــه آن ــد ک می‌رس

اســام و از بیــن بــردن دیــن در ایــران، پررنــگ کردن 

باســتان‌گرایی در ایــران اســت. بــرای همیــن  روی 

ــد. او  ــادی کردن ــرمایه‌گذاری زی ــوع س ــن موض ای

ــن  ــا را از بی ــنتی م ــن س ــا آیی ــه عرب‌ه ــت ک می‌گف

برده‌انــد. ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه مــا در 

آن دوره شــکوفایی بســیار بزرگی را شــاهد بودیم.«


